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من آدم معتقدی هستم. سال‌ها پیش در دوران نوجوانی، بر سر ماجرایی 
کـــه دیگـــر مهـــم نیســـت چه بـــود، بـــا خـــودم، زندگـــی‌ام، جامعـــه اطرافم و 
اعتقاداتـــم بـــه مســـأله خـــوردم. بســـیار گشـــتم، مطالعه کردم، پرســـیدم، 
شـــک کـــردم و از آن گذشـــتم و رســـیدم بـــه جایی حوالـــی این نقطـــه‌ای که 
حـــالا ایســـتاده‌ام. جامعـــه ســـنتی-مذهبی اطرافـــم، دلیل اصلی آن شـــک 
بـــود. تعریف‌شـــان از دین، نقـــص اطلاعاتی که منتقـــل می‌کردند، تقدس 

عجیبـــی که بود و قبه ســـؤال پرســـیدن.
زمانـــی می‌گفتنـــد که هرشـــخص در اصول دیـــن باید تحقیق کنـــد و درونی 
بپذیـــرد، اما هنگام ســـؤال کـــردن، آن ســـؤال را توهین به مقدســـات تلقی 
می‌کردند و پاســـخی به آن نمی‌دادند. قرآن و ائمه هم از این دســـت خارج 
نبودنـــد. همه آن‌چـــه خداوند برای فهم و درک دین‌اش برای‌مان فرســـتاده 

بـــود، آنجـــا چنان مقدس بود که نمی‌شـــد نزدیکش شـــد.
جـــای قـــرآن روی طاقچـــه بـــود و یـــاد ائمـــه در ایـــام عـــزاداری یـــا ولادت، آن هـــم 
بـــه محدودتریـــن شـــکل ممکـــن. همـــه آن چیزی کـــه از امامـــان به ما می‌رســـید 
خلاصـــه بـــود در نحـــوه شهادت‌شـــان و همین بود کـــه هیچ‌کس نمی‌دانســـت در 
روز ولادت‌شـــان چه بگوید که غمگین نباشـــد و نهایتـــاً ولادت و عزا با هم تفاوت 
چندانی نداشـــت. از رفتارها و تصمیمات و سخنان‌شـــان هم که نمی‌شـــد سؤال 
کـــرد. پـــس برای من نوجـــوان، این حجم از دوری، منتهی شـــد به شـــک در اصل 
ماجـــرا.در این مســـیر با عالمی آشـــنا شـــدم که روال برقـــراری ارتباط با دین 
را منطقـــی توضیـــح می‌داد، الگو‌برداری از امامان را ســـاده می‌کرد و پس از 
شـــنیدن ســـخنانش، می‌توانســـتی به مســـیری بروی که دین روح جاری در 
زندگی‌ات بشـــود. شـــیخ علی صفایی حائری، کســـی بود که زاویه نگاهش 
و منطقـــی بـــودن حرف‌هایش من را با دین آشـــتی داد. مســـائلم را حل کرد 
و به ســـؤالاتم پاســـخ دقیق داد. پاســـخی غیر از چون خـــدا می‌گوید و چون 
حدیـــث داریم و... پس از آنکه برای ســـؤال‌هایم پاســـخ قانع‌کننده یافتم، 

به اســـام معتقد شـــدم.
چندســـال بعـــد از آن، بـــا پســـر یکـــی از شـــاگردان شـــیخ ازدواج کـــردم و در 
دوره دوم زندگی‌ام با تاریخ اســـام دقیق‌تر آشـــنا شـــدم. ســـؤال اینکه چرا 
هیچ‌چیـــز از آدم‌هـــای شـــاخص دیـــن که قـــرار اســـت الگوی زندگی باشـــند 
نمی‌دانیـــم، مرتفـــع شـــد و بیشـــتر فهمیدم. البتـــه هنوز هـــم نمی‌دانم چرا 
در جامعه اســـامی‌مان و مدارس و... از زندگی حضرات معصومین آنقدر 
کم گفته می‌شـــود. اما من پس از آنکه بیشـــتر فهمیدم و دانســـتم، بیشـــتر 
توانســـتم بـــا آنهـــا ارتبـــاط برقرار کنـــم و در مواقـــع مختلف زندگی بهشـــان 

رجـــوع کنم و بفهمم‌شـــان.
در همین مســـیر بودم که شـــخصی به نام علی ملکی، قرآن را به شـــیوه‌ای 
متفـــاوت ترجمـــه کـــرد، شـــیوه ترجمـــه‌اش بـــه گونـــه‌ای بـــود کـــه می‌شـــد 
همان‌طـــور کـــه خـــود قـــرآن به شـــکل قصـــه و داســـتان روایت شـــده، آن را 
خوانـــد و لـــذت برد. شـــروع کـــردم به مطالعه قـــرآن، خوانـــدم و پیش رفتم، 
هرجـــا کـــه برایم ســـؤال بود خط کشـــیدم و علامـــت زدم که بعدتر بپرســـم. 
در این مســـیر جدید می‌دانســـتم که می‌شـــود درباره قرآن هم ســـؤال کرد 

و ســـؤالم بـــه معنای نفـــی یا انکار یا توهین مقدســـات برداشـــت نشـــود.
من این مســـیر را به ســـختی طی کردم. ســـاده تعریفش می‌کنـــم اما درون 
ایـــن چالش‌هـــا بـــودن ســـاده نبـــود. البته کـــه اگر بهای دانســـتن بیشـــتر از 

آن، همیـــن چالش‌هـــا و ســـختی‌ها بـــود، پس بایـــد بگویم کـــه می‌ارزید.

آیه طائبیآیه طائبی
دبیر گروه زندگیدبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

در این مسیر با عالمی آشنا شدم که روال برقراری 
ارتباط با دین را منطقی توضیح می‌داد، الگو‌برداری 

از امامان را ساده می‌کرد و پس از شنیدن 
سخنانش، می‌توانستی به مسیری بروی که دین 

روح جاری در زندگی‌ات بشود

پسرم مرد‌. من پس 
از او زنده‌ام و یگانه 
چاره من و چاره او 
آن است که او در 

من به زندگی ادامه 
دهد. من این را با او 
عهد بسته‌ام. آنکه 
از پا درآید، دیگری 

او را تا مقصد 
خواهد برد. من حق 

ندارم در خاطرات 
خود، در اندوه 

خود، در امید خود 
دراز بکشم

آن‌ طرف بن‌بست بودآن‌ طرف بن‌بست بود

معرفی کتاب »جان‌شیفته«

 قصه‌ای که بی‌شک
زندگی‌تان را تغییر می‌دهد

زنـــــدگیزنـــــدگی

»جان شـــیفته« اثر رومن رولان نویسنده فرانسوی و 
با ترجمه به‌آذین بی‌شـــک کتابی ارزشمند و تأثیرگذار 
اســـت. نوشـــتن ایـــن کتـــاب حدود ده ســـال بـــه طول 
انجامیـــده. رومـــن رولان ایـــن کتـــاب را بعـــد از کتـــاب 
معـــروف خـــود ژان کریســـتف نوشـــته اســـت. اغلـــب 
کســـانی کـــه ایـــن رمـــان را خوانده‌انـــد، پـــس از آن در 
زندگـــی خود تغییرات اساســـی و البتـــه مفیدی ایجاد 
کرده‌اند که نشـــان دهنده قلـــم قوی و توانایی عجیب 

رولان در انتقـــال مفاهیم اســـت.
رومـــن رولان ضـــرورت نوشـــتن ایـــن کتـــاب را جایـــی 
احســـاس کـــرد کـــه تضـــاد میـــان دو نســـل هـــم عصر 
را می‌دیـــد و ایـــن تضـــاد بخصـــوص در جامعـــه زنـــان 

دیـــده می‌شـــد.
قهرمـــان اصلـــی کتـــاب »انـــت ریـــوی یـــر« در واقـــع 
از گـــروه زنـــان پیشـــتاز در فرانســـه اســـت. انـــت بـــا 
دشـــواری کلنجار رفتن با مشکلات و پیشداوری‌ها و 
کارشـــکنی مردان زمان خود به یک زندگی مســـتقل 
دســـت می‌یابد. داســـتان انت در واقع به پنج بخش 

قســـمت می‌شود.
اول:عشـــق عمیـــق انت بـــه پدر و مـــرگ ناگهانـــی او و 
کشـــف دلبســـتگی پنهانـــی او. بعـــد از رفتـــن پـــدر به 
دنبـــال نشـــانه‌ای از او در دنیای زنـــدگان. در نامه‌های 
بـــه جـــا مانـــده از پـــدرش، خواهری می‌یابـــد که باعث 
می‌شود زندگی انت پر از تغییر شود. دو خواهر، انت 
و ســـیلوی ســـعی می‌کنند زمان ســـپری شـــدن بدون 
هـــم را جبران کنند. انت وارد مرحلـــه تازه‌ای از زندگی 
خود می‌شـــود. عشـــق به ســـراغ او می‌آید ولـــی لزوماً 
عشـــق باعث ادامه راه نمی‌شـــود. انت بعـــد از مدتی 
با داشـــتن جنینی از عشـــق خـــود، او را تـــرک می‌کند. 

نـــوازش مادراز همان زمان که جنین ناپیداســـت آغاز 
می‌شـــود. او را در روح خـــود پـــرورش می‌دهد و نوازش 
می‌کنـــد. پســـر انت مـــارک به دنیا می‌آیـــد. انت خلق 
شـــده تـــا همه چیـــز این دنیـــا را ببیند. وکیـــل خانواده 
تمـــام ثـــروت انـــت را از بیـــن می‌بـــرد و انـــت حـــالا فقر 

را می‌بینـــد.
تنگدســـتی او را برآن می‌دارد که با نگاهی تازه، دروغ 
جامعه معاصر را بررســـی کند. چیـــزی که انت با همه 
راســـت بـــازی خویش تـــا زمانی که خـــود بدین جامعه 

تعلق داشـــت بـــر آن آگاهی نمی‌یافت.
انـــت دو زندگـــی دارد و همـــه فقـــط زندگـــی رویـــی 
را می‌بیننـــد و در آن زندگـــی دیگـــر انـــت همیشـــه 

. ســـت تنها
مرحلـــه بعـــدی زندگـــی انـــت بـــا شـــروع جنـــگ آغاز 
می‌شـــود. نیروهـــای آلمان وارد فرانســـه می‌شـــوند. 
انـــت نـــه تنها برای مـــارک، بلکه آغـــوش محبت خود 
را بـــرای تمـــام جوانان می‌گشـــاید. او به پرســـتاری از 
ســـربازان زخمـــی می‌پـــردازد و به نجات جـــان نه تنها 
ســـربازان خـــودی بلکـــه به نجات ســـربازان دشـــمن 
مشـــغول می‌شـــود و در ایـــن راه جان خـــود را به خطر 

می‌انـــدازد.
»آنت: شـــما همه پســـران منید. پسران خوش‌بخت 
و بدبخـــت، شـــما یکدیگـــر را می‌درید. ولـــی همه‌تان 
را مـــن در آغـــوش می‌گیـــرم. میـــان بازوان خـــود، برای 
نخســـتین خـــواب و واپســـین خوابتـــان لالایـــی ســـر 

می‌دهـــم. بخوابیـــد! مـــن مـــادر همگانم.…«
رومـــن رولان در کتـــاب خود از زاییدن انت می‌گوید نه 
زاییـــدن تن که یکبـــار اتفاق افتاده بلکـــه زایش فکر و 

رشـــد روح و جان او.
همینطـــور کـــه مـــارک را بـــزرگ می‌کنـــد، روی تمـــام 
افـــرادی که بـــه نوعی در کنـــارش قـــرار می‌گیرند تأثیر 

می‌گـــذارد و آنهـــا را دوبـــاره بدنیـــا مـــی‌آورد.
انت به اسیا در مورد عشق به مارک می‌گوید:

»او یک بچه اســـت.بچه تواست.مردی که دوستمان 
می‌دارد بچه ماســـت و باید برایش لالایی خواند....«

در واقـــع مارک نســـخه دوم انت اســـت چـــه بخواهد، 
چه نخواهد دانســـته یا ندانســـته.

رولان بـــه خوبـــی به نقـــش زنان و ارج نهـــادن به آنها و 
لازمـــه تغییر تفکر مردانه‌ای که زنـــان را دمدمی مزاج 
خطـــاب می‌کننـــد بیان کـــرده و در جایـــی از زبان انت 

می‌نویسد:
»انـــت: زن دمدمی اســـت... این اســـت آنچه مردها 
دربـــاره مـــا می‌گوینـــد. نمی‌فهمنـــد کـــه در یـــک زن 
حقیقـــی، آنچه حقیقی اســـت تغییـــر نمی‌کند. هیچ 
چیـــز از آنچـــه بر ما گذشـــته اســـت، اگر بـــه زندگیمان 
خوراک داده باشد، نابود نمی‌شود: از آن پس بخشی 
از خون ماســـت؛ و ما جز آنچه بی‌فایده اســـت و ناپاک 

اســـت چیـــزی را از خود دفـــع نمی‌کنیم....«
مـــارک هر آنچه از مـــادر آموخته به نمایش می‌گذارد. 
دغدغـــه او مـــردم و جامعه هســـتند و در ایـــن راه جان 

خـــود را می‌دهد.
 آنت در ســـوگ پسرش می‌گوید: »…من زنی هستم 
کـــه پســـری داشـــت و امیدوار بـــود کـــه در او به زندگی 
ادامـــه دهد‌. پســـرم مرد‌. من پـــس از او زنده‌ام و یگانه 
چـــاره مـــن و چـــاره او آن اســـت که او در مـــن به زندگی 
ادامـــه دهـــد. من این را بـــا او عهد بســـته‌ام. آنکه از پا 
درآیـــد، دیگـــری او را تـــا مقصـــد خواهد بـــرد. من حق 
نـــدارم در خاطرات خود، در انـــدوه خود، در امید خود 

دراز بکشم.«
کتـــاب جـــان شـــیفته از ایـــن جهـــت مهـــم و قابـــل 
بررســـی در محافـــل گوناگـــون دانشـــگاهی و ادبـــی 
اســـت کـــه صندوقچـــه‌ای از مســـائل روانشـــناختی، 
فلســـفی، تاریخی، جامعه شناســـی ورفتـــن به درون 
انسان‌هاســـت و اســـتقبال مـــردم مـــا از ایـــن کتـــاب 
ارزشـــمند را بایـــد مدیـــون ترجمـــه شـــیوا محمـــود 

اعتمـــادزاده )به‌آذیـــن( دانســـت.

شیرین شاه‌نظری
نویسنده


